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پرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

ورود مفاهیم تامین‌اجتماعی، به دو کتاب درسی مقطع متوسطه
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، از واردشدن مفاهیم بیمه و تامین‌اجتماعی، به دو کتاب‌ درسی مقطع متوسطه خبر داد. کتاب‌های »الزامات محیط کار« مقطع دوم متوسطه رشته‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای 
و کار و دانش، و »حسابداری حقوق و دستمزد« رشته حسابداری پایه یازدهم دوره متوسطه شاخه فنی‌وحرفه‌ای، دو کتابی هستند که محمدرضا جعفریان گفته در سال 96، مبحث بیمه‌ تامین‌اجتماعی، در آنها گنجانده شده 
گاهی محصلان از نقش و تاثیر بیمه‌های ‌اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه‌ای و توانمندسازی آنها اعلام شده است. است. هدف از این کار -که با همکاری سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش انجام شده- بالابردن آ

عدالت چیست؟ و چطور می‌شــود جامعه‌ای عادلانه‌تر 
برپا کــرد؟ این شــاید مهم‌تریــن و حیاتی‌تریــن نقطه 
عزیمــت تمام جوامــع و نظام‌های سیاســی، از قرن‌ها 
پیش‌ تا به امروز باشــد تا امکان زندگی شایسته را برای 
شــهروندان خود فراهم کنند. در عین حال، عدالت، از 
مناقشه‌آمیزترین مفاهیم در تاریخ مکاتب و اندیشه‌های 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی بوده و برداشــت‌های 
خاصی از آن صورت گرفته اســت. در ایران نیز عدالت 
و تجلی‌های آن، مفاهیمی نزدیک به ذهن و خواســتنی 
برای شهروندان بوده است. گو اینکه یکی از بنیان‌های 

اصلی حرکت انقلابی مردم ایران در میانه‌های دهه 50، 
ســاختن جامعه‌ای مبتنی بر مناسبات عادلانه و حمایت 
از محرومــان در برابر موقعیت‌های شــکننده اجتماعی 
و اقتصادی بوده اســت. مردم، عدالت می‌خواســتند و 
برداشــتی توزیعــی از عدالت در ســر می‌پروراندند و از 
آن طرف نیــز رهبران انقلاب، کســانی را مامور تدوین 
قانون اساسی کردند که نگاه عدالت‌جویانه به مناسبات 
درون نظام تازه‌تاسیس داشــتند. حاصل آن شد که در 
اکثر مواد، بندها و تبصره‌های قانون اساســی، عدالت 
اجتماعــی، روح حاکم بر قانون شــد و دولــت به مثابه 

نماینــده حاکمیت، وظیفــه تامین‌ آن را عهده‌دار شــد. 
چهاردهه بعد از انقلاب، هنوز هم آرمان عدالت‌گستری، 
پژواک بلندی دارد و عدالت اجتماعی خریدارانی جدی‌. 
بــا این وجود، دربــاره چگونگی تحقق ایــن ایده، هنوز 
ناگفته‌ها زیاد اســت. اینکه عدالــت اجتماعی را چطور 
و بــا چه ابزاری می‌تــوان محقق کرد؟ آیــا درباره امری 
ممکن حرف می‌زنیم؟ یا عدالت اجتماعی، سرابی بیش 
نیســت؟ در نشســت‌هایی که این روزهــا وزارت رفاه با 
همکاری موسســه کار و تامین‌اجتماعی، موسسه عالی 
پژوهــش تامین‌اجتماعــی، و موسســه فرهنگی هنری 

آهنگ آتیه برگزار می‌کند، کارشناســان و فعالان حوزه 
رفــاه و تامین‌اجتماعی، ســعی دارند به این پرســش‌ها 
پاسخ دقیق‌تری بدهند. در نشست سوم، علی حیدری، 
نایب‌رئیــس هیئت‌مدیــره ســازمان تامین‌اجتماعــی، 
محمدرضــا واعظ‌مهــدوی، مدیرعامــل صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشــایر، و فرشید 
یزدانی، کارشــناس و پژوهشگر سیاستگذاری، به این 
موضوع، از دریچه ارتباط با نظام بیمه و تامین‌اجتماعی 
پرداختند که خلاصه‌ای از صحبت‌های آنها، در سه گفتار 

به خوانندگان عرضه می‌شود.  

 برابری و عدالت
آرمان حقوق‌شهروندی

در بحث عدالت اجتماعــی، دو رویکرد مختلف 
وجــود دارد. رویکرد اول، اختــاف میان آزادی و 
عدالت اســت که مقابل یکدیگــر قرار می‌گیرند. 
در چارچوب همین رویکرد، اندیشــمندانی مانند 
»رابرت نوزیک« و »فردريــش فون‌هايک« قرار 
دارند که عدالت اجتماعی را ســرابی می‌دانند که 
قرار نیست به آن دست پیدا کنیم. در این رویکرد، 
بــا تاکید بر بازار، عدالت نوعی کج‌کارکردی برای 
جامعه شمرده می‌شود. دیدگاه مقابل، دیدگاه »جان 
رالز« است که عدالت را همسو با آزادی می‌داند. 
اینجا جایی است که بیمه‌های تامین‌اجتماعی وارد 
می‌شــوند. رالز، عدالت را به مثابه انصاف تعریف 
می‌کند و از دل این مباحث، می‌توان به مســائل 
تامین‌اجتماعی هم پرداخت. به نظر می‌رسد برای 
ورود به بحث، باید عدالت، به مفهوم شــهروندی 
مرتبط شود. در حقیقت، آرمان حقوق شهروندی، 
آرمان برابری و عدالت است. حقوق شهروندی، 
به تعبیر تی‌اچ مارشــال، شــامل سه گونه حقوق 
مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در حقوق مدنی 
و سیاسی، بیشتر نگاه اول به عدالت‌طلبی، حاکم 
است. به این معنا که دولت باید کمترین دخالت را 
در حقوق مدنی و سیاسی داشته باشد و مردم هم 
از بیشترین آزادی در این عرصه‌ها برخوردار باشند. 
در واقع، حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق 
اجتماعی قــرار می‌گیرد و همین موضوع، ایجاد 
مشکل می‌کند. این بحث را در کشور خودمان نیز 
شاهد هستیم که مثلا گفته می‌شود باید اجازه داد 
بازار خودتنظیم‌گر، به ســامان‌دهی امور بپردازد. 
درحالی که شکل‌‌گیری حقوق اجتماعی، ناشی 
از شکســت بازار است. این رویکرد هنوز در کشور 
ما دیده می‌شــود و اثرگذاری دارد. زیاد می‌بینیم 
و می‌شــنویم که تامین‌اجتماعی را ضدتوسعه و 
عدالــت می‌خوانند. حوزه بیمه‌هــای اجتماعی 
کشــور مــا در فرآیندهای برابری و عدالت، ســه 
کارکرد مختلف دارند. یکی اثر تعادلی و اثر توزیعی 
منابع تامین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف زندگی 
است. دوم، توزیع افقی و بین‌نسلی است و سوم هم 
توزیع عمودی است که بین طبقات و اقشار اتفاق 
می‌افتد. بدین واسطه است که تامین‌اجتماعی، 
فقر را کنترل می‌کند و با حقوق اجتماعی و عدالت 
ارتباط پیدا می‌کند. بخشــی از حــوزه بیمه‌های 
اجتماعی در ایــران، محافظه‌کارانه اســت و در 
بخشی دیگر هم نگاه سوســیال‌دموکرات غلبه 
دارد. معمولا از کارشناسان رفاه و تامین‌اجتماعی در 
ایران پرسیده می‌شود چرا زمانی که حق‌بیمه‌های 
غیریکسان گرفته می‌شــود، خدمات برابر اعطا 
می‌شود؟ آیا این رویکرد ضدعدالتی نیست؟ پاسخ 
این است که وقتی که قرار است نقش اجتماعی 
داشــته باشــیم، باید به گونه‌ای عمل شود که از 
بخشی از جامعه، در برابر اتفاق‌هایی که می‌افتد، 
حمایت شود و میان آنها توزیع درآمد صورت گیرد. 
از طرف دیگر، تامین‌اجتماعی، پرداختی متناسب 
با دریافتی‌ها دارد. در این صورت، ممکن اســت 
پرسیده شود چرا پرداختی‌ها متفاوت‌اند؟ این همان 
رویکرد محافظه‌کارانه اســت که تامین‌اجتماعی 
می‌خواهد ثبات اجتماعی را برقرار سازد تا احساس 
عدالت اجتماعی، به هم نریزد و مشارکت‌ افراد، 
از بیــن نرود. یعنــی اگر مشــارکت‌جویی افراد از 
بین برود، نقش بیمه‌هــای اجتماعی در عدالت 
اجتماعی، به شدت به هم می‌ریزد. حتی در قانون 
تامین‌اجتماعی نیز مثال‌های متعددی درباره نقش 
ثبات اجتماعی مطرح شده است. مثلا قانون‌گذار 
در ماده 111 می‌گوید پرداختی‌ها نباید از حداقل 
حق‌بیمه کمتر باشــد. یعنی می‌خواهد سطحی 
از حقوق اجتماعی شــهروندی رعایت شــود. یا 
در مــاده دیگری می‌گوید پرداختی‌ها متناســب 
با قدرت خریــد و ارزش پــول، افزایش پیدا کند. 
اینها از اصول مترقی تامین‌اجتماعی هستند که 
متاسفانه شاهدیم در بسیاری از اوقات، زیرسوال 
می‌رونــد که به نوعی می‌توان از آن، به نفی نقش 
تامین‌اجتماعی در چارچوب عدالت اجتماعی یاد 
کــرد؛ درحالی که این نوع نــگاه محافظه‌کارانه، 
کمک می‌کند قشــربندی اجتماعی حفظ شود. 
قســمت دوم ایفای نقش تامین‌اجتماعی، توزیع 
منابع با اتکا به مشارکت‌طلبی است که بیمه‌های 
درمانی، مهم‌ترین مثال این عرصه هســتند. در 
بحث درمان، افراد با حداقل و حداکثر پرداختی به 
یک نسبت از خدمات درمانی استفاده می‌کنند که 
در واقع، نوعی توزیع ریسک در اجتماع محسوب 

می‌شود تا به نوعی، برابری، ایجاد شود.  
کارشناس تامین‌اجتماعی

 گفتار  
 فرشید یزدانی   

در سومین نشست »عدالت اجتماعی، از آرمان تا واقعیت«، سازوکارهای تحقق این آرمان، بررسی شد

تقویت بیمه‌ها، جامعه‌ای عادلانه‌تر می‌سازد

برای بحــث از عدالــت اجتماعی در ایــران، باید به 
مفهومی به نام »حکمرانی خوب« اشــاره کرد. همه 
ما می‌دانیم که در رویکردی جهانی، گفته می‌شــود 
دولت حداقلی، مناســبات بازار نیازهای اجتماعی را 
تامین می‌کند و وظیفــه دولت‌ها، فقط حفظ امنیت 
است. رویکرد حکمرانی خوب، در مقابل این رویکرد 
بازارمحور قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد با آموزه‌ها و 
اصول دینی کشــور ایران، مطابقت بیشتری دارد. با 
این همه، وقتی صحبت از عدالت می‌شود، سه حوزه 
مختلف را باید از یکدیگر تفکیک کرد. رایج‌ترین نوع 
آن، عدالت قضایی است که براساس آن تاکید می‌شود 
باید حقوق مردم تامین‌ شود و از تضییع حق جلوگیری 
شود. دوم، عدالت رفتاری و رویه‌ای است و در نهایت، 
عدالت اقتصادی و اجتماعی اســت که زیربنایی‌تر و 
تعیین‌کننده است. سیاست‌های تعیین‌کننده عدالت 
اقتصادی، شــامل سیاســت‌های تخصیص منابع، 
سیاســت‌های توزیع درآمد، و سیاست‌های بازتوزیع 
اســت که اجزای مختلفــی دارد. یکــی از این اجزا، 
سیاست‌های مالیاتی است. به این معنا که مالیات در 
ادبیات عمومی ایران، به مثابه راهی برای تامین منابع 
مالی دولت شناخته می‌شــود و روشی برای بازتوزیع 
منابع دولت است. سیاست‌های معطوف به هزینه‌های 
مبادلــه نیز در نوع خود اهمیت دارند که بیمه‌ یکی از 
این ابزارهااست. در این نوع سیاست‌ها، با بیمه‌های 
اجتماعی، بخشی از هزینه‌های گروه‌های اجتماعی 
پوشش داده می‌شود. سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای 
هم در نوع خود اهمیت دارند که در قالب مجموعه‌ای 
از برنامه‌هــا، عدالت اجتماعی را محقق می‌کنند. در 
واقع، زمانی که صحبت از عدالت اجتماعی می‌کنیم، 
باید همه حوزه‌های قضایــی، رویه‌ای و اقتصادی را 
درنظر بگیریم و برای هر کدام نیز راهبردها و اقداماتی 
را عملیاتــی کنیم. با این وجود، یکــی از مواردی که 
می‌توان با تحلیل آن، به سنجش عدالت اجتماعی و 
اقتصادی در کشور و اثربخشی سیاست‌ها پرداخت، 
شــاخص درآمد هزینــه خانوار اســت. متخصصان 
اجتماعی و اقتصادی، متفق‌القول هستند که اولین 
نیاز خانــوار، هزینه‌های خوراکی اســت و پس از آن 
اســت که مردم به سایر هزینه‌ها فکر می‌کنند. یعنی 
هرچه ضریب هزینه‌هــای غیرخوراکی به خوراکی، 

بیشتر باشد، سطح رفاه هم بالاتر 
است. این شاخص، در میان 

خانوارهای شهری در سال 
75، حدود 69 درصد بوده 
که تــا ســال 81، به 74 

درصد رسیده 

است.  در ســال 89 این شــاخص 77 درصد بود اما 
ســال بعد از آن بــه 75 درصد کاهش پیــدا کرد. در 
ســال‌های 90 تا 92 نسبت هزینه‌های غیرخوراکی 
به خوراکی، چندان تغییر نکرد اما از سال 93 اوضاع 
رو به بهبود گذاشــته؛ به طوری که در ســال 96 این 
شــاخص، بــه حدود 76 درصد رســیده کــه با نقطه 
مطلوب 89 درصدی، فاصلــه زیادی دارد. در خانوار 
روســتایی نیز روند تقریبا همین‌گونه است. در چنین 
مباحثــی، بیمه‌های اجتماعی نقش بســیار پررنگی 
دارند. به یک تعبیر، بیمه، پس‌اندازی برای پیشگیری 
از فقر است که در کشور ما به صورت چندلایه درحال 
عملیاتی‌شــدن اســت. در لایه اول -کــه مربوط به 
حمایــت و مســاعدت اجتماعی اســت- از افرادی 
حمایت می‌شــود که تــوان اشــتغال و بیمه‌پردازی 
را ندارنــد و دولت‌ها مکلف‌ می‌شــوند با اســتفاده از 
منابع عمومی، از آنها حمایت کنند. لایه بعدی، لایه 
بیمه‌های پایه اســت که مربوط به نیروی کار است. 
بنابراین، جامعه هدف مســاعدت‌های اجتماعی، با 
افراد زیرپوشش لایه بیمه‌ای مشارکت‌محور، متفاوت 
اســت. در حقیقت، لایه مساعدتی، خط فقر شدید را 
پوشــش می‌دهد و لایه مشــارکتی، پاسخی است به 
حداقل‌های زندگی و خط فقر اسمی. رفاه اجتماعی 
در لایه سوم که همان لایه بیمه‌های تکمیلی است، 
قرار دارد. یعنی اگر کسی می‌خواهد زندگی استانداردی 
داشــته باشــد، باید پس‌انــداز خــود را در بیمه‌های 
تکمیلی قرار دهد. در کشور ما از نظر پوشش، گستره 
و خدمات بیمه‌ای، اقدامات مناســبی صورت گرفته 
و دستگاه‌ها و نهادها در چارچوب نظام لایه‌بندی به 
خدمات‌دهی می‌پردازند. وضعیت استان‌ها از نسبت 
تعداد بیمه‌شــدگان اصلی به کل خانوارها، شاخص 
مناسبی برای تحلیل اوضاع است. این میانگین، در 
ســال  96 حدود 63 درصد ثبت شده که آماری نسبتا 
خوب اســت اما در عین حال، نوســانات زیادی هم 
دارد. برای مثال، این شــاخص در ســمنان، 89، در 
یزد، 95 و در اســتان مرکزی، 80 درصد است اما در 
سیستان و بلوچستان، 20 و در آذربایجان‌غربی، 40 
درصد است. بنابراین می‌توان گفت میان بیمه با فقر 
و از طرف دیگر میان فقر و عدالت‌اجتماعی، نســبت 
مستقیم وجود دارد. به این معنا، مردم در استانی که90 
درصد افرادش بیمه‌شده هستند، کمتر در معرض فقر 
قرار دارند و نابرابری، کمتر است. در بررسی‌هایی که از 
دلایل وقوع نابرابری صورت گرفته، اکثر افراد، علت 
اصلی را در نبود فرصت‌های شغلی و اشتغال رسمی 
دانسته‌اند. یعنی اشتغال، به صورت حقیقی و درست، 
توزیع نشده و شغلی وجود ندارد که اشخاص بیمه 
و در برابر فقر، ایمن شوند. اگر بخواهیم به عدالت 
برســیم، باید بیمه‌ها را تقویــت کنیم که آن هم در 
گروی تقویت اشتغال است. به همین سیاق نیز لازم 
اســت مزیت‌ها در نقاط مختلف کشور، 
برابر شــود تا امکانات و مشــاغل، به 

صورت عادلانه توزیع شوند.
 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیمه‌های اجتماعی و عدالت
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عدالت اجتماعی، جزء آرمان‌های انقلاب اسلامی 
محسوب می‌شــود که در قانون اساسی نیز متبلور 
شــده اســت. در اصل متعدد  قانون اساسی درباره 
عدالت اجتماعی، از منظر نظام بیمه‌ای صحبت به 
میان آورده اما اقدامات انجام‌شــده برای تحقق آن 
در کشــور، موثر و مکفی نبوده اســت. رویکردهای 
مختلفــی دربــاره مفهــوم عدالــت وجــود دارد که 
یکــی از آنهــا درک حق‌گرایانه اســت. در این نگاه، 
تاکید می‌شــود که افراد برخوردارتــر، در قبال افراد 
فرودست‌تر و فقیر، مسئول‌تر هستند. بنابراین، باید 
مکانیسم‌هایی طراحی شود و براساس سیاست‌های 
بازتوزیعی، مانند بیمه و مالیات و ... منابعی از افراد 
ثروتمند گرفته شود و صرف ایجاد عدالت و کاهش 
شــکاف طبقاتی شــود. کما اینکه مفهوم عدالت و 
تامین‌اجتماعــی، یکی از کلیدی‌تریــن مباحث در 
تقســیم‌بندی حقوق فــردی و اجتماعی اســت. به 
ایــن معنا که حتی در بازتریــن اقتصادهای دنیا نیز 
دولت‌هــا در حوزه رفاه اجتماعــی، وظایفی را برای 
خود قائل هســتند و نقــش‌ ایفا می‌کننــد. در عین 
حال، بیمــه و عدالت اجتماعی، زیرســاختی برای 
تحقق مردم‌سالاری هستند. اگر تامین‌اجتماعی را 
حقی همگانی بدانیــم، و دولت نیز به تکالیف خود 
عمل کند و نظام رفــاه عمومی ایجاد کند، می‌توان 
گفت دموکراســی وجود خواهد داشت. بنابراین اگر 
تامین‌اجتماعــی -به معنایی که در قانون اساســی 
آمده و جزء تکالیف دولت‌هاست- تحقق پیدا کند، 
می‌توان به ســمت دموکراســی واقعی حرکت کرد. 
علاوه بــر این، برقراری تامین نظام تامین‌اجتماعی 
کارآمــد، بخشــی از وظیفــه و نه لطــف و مرحمت 
دولت‌هاســت و اگر چنین رویکردی حاکم شــود، 
هیچ‌کســی نمی‌تواند بــا سیاســت‌هایی مقطعی و 
خاص خود، به بهره‌برداری سیاسی بپردازد. موضوع 
گاهی  دیگــر، عدالت فرهنگی اســت کــه در آن، آ
از حقــوق و ارتقای فرهنگ و دانــش مردم از حوزه 
تامین‌اجتماعــی، دارای اهمیت بالایی اســت؛ به 
طوری که در اولین پیش‌نویس قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، تشکیل دیوان عدالت 
اجتماعی پیشــنهاد شده بود تا اگر حقوق اجتماعی 
مردم تامین نشــد، آن را از دولــت مطالبه کنند. در 
عدالــت اقتصادی نیز تاکید بــر نقش حق‌بیمه‌ها و 
مالیات‌های اجتماعی، در تحقق عدالت اقتصادی 
اســت که در صورت محقق‌شــدن آن، بــر عدالت 
اجتماعی نیــز اثرگذار خواهد بود. مــا بر این باوریم 
که حوزه عدالــت اجتماعی، موضوعی فرانهادی و 
فراقوه‌ای اســت؛ چرا که بخش عمــده‌ای از منابع 
مربوط به حوزه عدالت اجتماعی، فراقوه‌ای اســت 
و بــرای تحقق آن، کل ســاختار حاکمیــت باید در 
جریان باشــند. در ادوار مختلف اقدامات گوناگونی 
برای تحقق عدالت‌اجتماعی انجام شده که متاسفانه 
غالــب آنها، خــارج از حوزه جامع نظــام جامع رفاه 

و تامین‌اجتماعــی انجام شــده‌اند. به عنوان مثال، 
در دوره انقــاب و جنــگ، طــرح شــهید رجایی، 
ســتاد جهیزیه و بســیج اقتصادی و ... را داشتیم. 
در دولت‌های ســازندگی، به‌ویژه در دوره دوم بیمه 
همگانی درمان و تدوین لایحه فقرزدایی مطرح شد. 
در دوره اصلاحات، طرح ضربتی اشــتغال و توسعه 
تعاونی‌های تخصصی انجام شــد و شــاخص‌ترین 
اقدام نیز تهیه و تصویب قانون ســاختار نظام جامع 
رفاه و تامین‌اجتماعی و تاســیس بیمه روستاییان و 
عشایر بود. در دولت‌های بعد نیز با طرح‌هایی مانند 
سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها، بیشترین حجم 
منابع در حوزه اجتماعی هزینه شد اما هیچ‌کدام در 
قالب قانون ســاختار نبودند. در دوره اعتدال تامین 
و فراگیــری کامل بیمــه درمان و ســامانه و پایگاه 
اطلاعات نظام جامع رفــاه و تامین‌اجتماعی انجام 
شدند که گامی مهم در جهت رفع اشکالات استقرار 
نظام جامع رفاهی است. به هر حال قانون ساختار، 
تجلی آرمان بلند عدالت اجتماعی اســت و اهداف 
متعددی را مدنظر دارد. در این قانون، حتی اقدامات 
و طرح‌های دولت نیز جزء رویدادهایی دسته‌بندی 
شــده که باید از مردم در قبــال آنها حمایت کرد. در 
مذاکرات کمیســیون تلفیق تصویب قانون ساختار 
حتی گفته شده اثرات برنامه‌های توسعه‌ای دولت، 
جزء مصادیق رویدادها و پریشانی‌هایی است که باید 
از مردم در قبال آنها حمایت شــود. به همین دلیل، 
قانون ســاختار نظام جامع رفــاه و تامین‌اجتماعی، 
به نحوی نوشــته شد که ســخنگو و متولی عدالت 
اجتماعــی، در برابر اقدامات همه قوا و وزارتخانه‌ها 
باشد و از طریق این قانون، رصد و مانیتورینگ همه 
اقدامات، در کلیه بخش‌ها انجام شود تا مردم، دچار 
پریشانی نشوند. گرچه در قانون ساختار، آمده بود که 
تصمیمات شورای‌عالی رفاه، ملاک اعتبار است، اما 
در قوانین احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه، 
این حکم، اعتبار بیشــتری پیدا کرده و تاکید شــده 
که مصوبات شورای‌عالی رفاه، لازم‌الاجراست و به 
نوعی، هم‌تراز با مصوبات شورای‌عالی اقتصاد شده 
است. با اینکه نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، به 
عنوان متولی حمایت از مردم در قبال رویدادها دیده 
شده، متاسفانه در دولت‌های گذشته، اراده‌ای وجود 
نداشــته که اگر قرار است کاری در حوزه رفاه انجام 
شود، از مدخل و فیلتر شورای‌عالی رفاه انجام شود 

که باید بــه این موضوع، توجه 
کافی بشود.
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